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ترين شيوة وضع لغات جديد در برابر لغات بيگانه باشد، آن است كه لغتي در زبان مبدأ    ساده
معنـا در زبـان     اي هم  ريشة) آن به لغتي ترجمه كنند كه مشتق از ريشه(را با توجه به اشتقاق 

جـاي آن اجـزا معـادلي      اش تجزيه كنند و بـه   مقصد باشد، يا آنكه كلمه را به اجزاي سازنده
معنا در زبان مقصد قرار دهند، يا لفظي را به اولين معناي آن در زبان مقصد ترجمه كننـد    هم

و سپس اين معادل را در ديگر معاني يا بعضي معاني، و ازجملـه معـاني اصـطلاحي، لفـظ     
اسـت در   آهن  راهسازي در فارسي    هاي بسيار آشناي اين شيوة لغت  اصلي به كار برند. نمونه

 فرانسه. pomme de terreدر ترجمة  زميني  سيبفرانسه و  chemin de ferترجمة 
 زبان اسناد ترين  قديم به ما زبان در قرضي، اعم از لفظي و نحوي، هاي  ترجمه ةسابق
واسطه      به ها  كتيبه اين قالبي عبارات بعضي. رسد  مي هخامنشيان، هاي  كتيبه يعني فارسي،

هـاي    هاي اكدي است و نحو نوشـته   اي از بعضي عبارات كتيبه  گونه  واسطه ترجمه     يا بي
عيلامي آن عصر نيز تحت تأثير نحو فارسي باستان است و ممكن است عكس آن نيز تا 

نه آنكه هر تحولي در فارسي باستان را ازروي ناآگاهي به تـأثير  (حد اندكي صادق باشد 
ان عيلامي منسوب كنيم) و اين درمورد زبان آرامي آن عصـر نيـز صـادق اسـت. امـا      زب

آيد كـه عصـر مبـادلات علمـي و فرهنگـي،        شواهد بيشتر از دورة ساساني به دست مي
واسطة ترجمة آثار علمي و فلسفي، بوده است. اين نوشته اختصـاص دارد بـه      ازجمله به

 1يِ لغوي در اين عصر.هاي قرض  هاي مختصري از ترجمه  نمونه
هاي ديگر ناگزير با خود اصـطلاحاتي    آنچه معلوم است اين است كه ترجمه از زبان

شناسي)    ريشه(آورد كه نقل لفظ به لفظ اجزاي كلمات مركّب يا نقل مبتني بر اشتقاقِ    مي
هاي پهلوي و پهلـوي اشـكاني و سـغدي و ديگـر       اصطلاحات زبان مبدأ است. در زبان

ها و    توان شواهد بسياري از اين ترجمه  هاي ايراني ميانه نيز مي  هاي معروف به زبان  نزبا
پهلـويِ  (از اين نوع وضع لغت يافت، اما سخن ما در اينجا بر سر زبـان پهلـوي اسـت    

اصطلاحاً زردشتي، نه پهلويِ مانوي يا فارسي ميانة مانوي) و آن نيز تنها محـدود اسـت   
انـد. شـمار     واسطه به پهلوي ترجمة قرضي شده     واسطه يا بي  كه به به چند لغت يوناني

                                                                                                                   
بنـدي انـواع لغـات و اصـطلاحات        . در قرن چهارم و پنجم هجري نيز، باآنكه توصيف دقيق و جـامعي از طبقـه  1

 شيوة غالب بوده است. براي آنكه تصوري از اين شيوة وضع لغت در شده در دست نيست، اين شيوه احتمالاً  وضع
 .1372؛ صادقي 1352؛ متيني 1334معين  ← فارسي قديم در ذهن آيد،
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خـود را   1عنوان مقدمة بحث در زبانِ فارسـي،  اين لغات بسيار بيش از اين است و ما به
تـر مخصوصـاً مرحـوم ابوالقاسـمي در       كنـيم. پـيش    محدود به اندكي از اين لغـات مـي  

چـاپ اول،  (واژگان زبان فارسـي دري  و ) 1373چاپ اول، (تاريخ زبان فارسي هاي    كتاب
، ژالـه  )1376چـاپ اول،  ( تاريخ ادبيات ايـران پـيش از اسـلام   ، مرحوم تفضلي در )1387

تفاريق  كه بهشك و گماني وزار صورتي تلويحي در نقل بعضي فصول كتاب  آموزگار به
 ـ  واژه«بيدي در مروري كلي كه در مقالة    چاپ شده و حسن رضايي باغ ي در عصـر  گزين

و از بين محققان غربي، مخصوصاً هارولد بيلي در  )1377بيدي  رضايي باغ(كرده » ساساني
، زروان، رابرت زينر در كتـاب  هاي قرن نهم ميلادي  مسائل زردشتي در كتابكتاب مهم 

هـاي     از برخـي از ترجمـه   شك و گماني وزارژان پير دمناش ازجمله در حواشي كتاب 
انـد. در    اند يا دربارة آنهـا بحـث نمـوده     هاي پهلوي ياد كرده   و كتابقرضي در رسالات 

هـايي كـه در      ازجملـه در مـدخل  ( هاي محققان ديگر، مانند مرحوم منصور شكي  نوشته
طور پراكنده مطالبي  توان به  نوشته)، فيليپ ژينيو و شائول شاكد، نيز مي دانشنامة ايرانيكا

توان اضافه كرد كه به   محققان ديگر را هم مي فهرست نامدر اين موضوع يافت و به اين 
آنكـه بخـواهيم ايـن      كنـيم، بـي     طور خاص اشاره مي هاي ايشان به   بعضي از آنها و نوشته

 فهرست را طولاني كنيم. 
هايي كه به فارسي است يا به فارسي ترجمه شده است، دربـارة زمينـة         از ميان نوشته

 2 توان رجوع كرد به:   تاريخي آن، ميبحث، ازجمله زمينة 
، ترجمة پيدايش اصطلاحات فلسفي در عربي و فارسي، )1387( افنان، سهيل محسن

 اي نسبتاً خوب، ولي گاهي نادقيق].      محمد فيروزكوهي، تهران، حكمت [ترجمه
 ييحنـا  دمحمدسـعي  ةترجم ـ ،يفرهنگ عرب ،يونانيتفكر  ،)1381(ي تريميگوتاس، د

 ـاز آن كـه از هـر سـه با    گردي ة[و دو ترجم يتهران، مركز نشر دانشگاه ،يكاشان بـا   دي
 استفاده كرد]. اطياحت

                                                                                                                   
انـد. جـز     نويس از اين مطلب غافـل بـوده     به اين معنا نيست كه محققان ايراني يا فارسي» عنوان مقدمة بحث به. «1

د آمد، مخصوصاً بايد از سهيل افنان ياد كرد كه در چند نوشتة خود به تحقيـق در  هايي كه در سطور بعد خواه  نام
او بهترين منبع براي تحقيقات بعدي در ايـن زمينـه اسـت، گرچـه      فرهنگ فلسفياين موضوع دست زده است و 

ه باشـند  جزئيات آن نياز به اصلاح دارد. ممكن است محققان ديگر ايراني نيز در اين موضوع تحقيقات جدي كرد
 خبر باشم.   هاي ايشان بي   كه بنده از نوشته

و چون در اين مقاله از آنها چيزي  ها، جز يكي، غير از آن چيزي است كه در بخش منابع آمده است   . اين نوشته2
 آيد.   صورت كامل مي نقل نشده، مشخصات آنها به
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، مخصوصـاً  و مراجـع آن  رزي ةبه مقال توان   تر محققان غربي، مي   از ميان مقالات تازه
 اي ـ ديمطلب مف ة زير خودمقال( هاي آنتونيو پاناينو و مراجع متعدد آنها رجوع كرد   نوشته

 يونانيفلسفه و علم  راتيتأث يبر بعضو ازروي تفنن  ياست كل يندارد و مروريا  تازه
ي، ولي مراجع آن بسيار خوب است و ذكر آن در اينجا نيز مخصوصـاً از  ساسان رانيدر ا

 1اين جهت است):
, D. (2016), “Greek echos in Pahlavi literature. A preliminary survey of 

calques and foreign terms”, Linguarum Varietas 5, pp. 13-23. 

توان رجوع كرد به اين مقاله كه طرحـي اسـت اوليـه و خـام و گرفتـار         همچنين مي
قدري تطويل نالازم و بعضي اشتباهات كوچك در ترجمة عبارات پهلـوي، امـا حـاوي    

 بعضي اطلاعات و منابع مفيد:
, G. (2018) “The Pahlavi Literature of the 9th Century and Greek 

Philosophy,” Iran and Caucasus 22, pp. 8-37. 
مقالة زير آگاهانه مروري است مختصر امـا مفيـد بـر مراحـل ترجمـه از يونـاني، و       
مخصوصاً ازجهت شواهدي كه مؤيد يك مرحلة واسطة ايراني در انتقال علوم يوناني به 

 است:اند شايستة توجه    عربي
, P. (1975), “Über das Frühstadium der arabischen Aneignung antiken 

Gutes,” Saeculum 26, pp. 268-82. 
كتاب منطق پولس ايرانـي، بـه تصـحيح و ترجمـه و تعليقـات رهـام اشـه، حـاوي         

هاي پهلويِ اصطلاحات منطقـي و فلسـفي      اطلاعات بسيار سودمند است. اشكال معادل
ها هميشه اصـطلاح نيسـتند و گـاهي       اين است كه اين معادل     ه در حاشية ترجمه آمدهك

انـد؛ نويسـنده در بعضـي مواضـع ظـاهراً فقـط          معلوم نيست در چه متوني به كار رفتـه 
خواسته است كه به معادل لفظيِ فلان تعبير يوناني يا سرياني در پهلوي توجه دهـد، نـه   

هاي اصطلاحي نيز گاه سهوهايي    ت. در به دست دادن معادلمعادل اصطلاحي آن تعبيرا

                                                                                                                   
رسيد. اطلاع از اين مقاله و چند مقالة جديد ديگر را . اين مقاله بعد از تحرير اولِ اين نوشته به دست نويسنده 1

هاي اروپا،    نويسنده مديون دوست فاضل، آقاي يوسف سعادت، است كه جز تهية بعضي منابع از كتابخانه
 هاي سودمند كرد.   اي از مقالة حاضر را نيز خواند و راهنمايي   نسخه
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پيش آمده است. اين كتاب به فارسي نيز ترجمه شده، اما اين ترجمـه بـه فارسـي سـره     
است و استفاده از آن آسان نيست. جز آن، در ترجمه نيز اغلاطي، نه اندك، هسـت كـه   

 1:ش منابع)بخ ←(كنند    محققان را ملزم به رجوع به اصل انگليسي مي
، ترجمـة بزرگمهـر لقمـان، تهـران،     پاول پارسي: گويايي ارسـطو ، )1395(اشه، رهام 

 شورآفرين.
 توان رجوع كرد:   درمورد بعضي اصطلاحات پزشكي به تعليقات اين كتاب نيز مي

, F. W. (1980), Die Medizin des Zādsparam, Berlin. 
ف آن با ديگر محققان و تـأثير احتمـالي   دربارة بعضي اصطلاحات ابن مقفع و اختلا

 الخصوص كندي، به بخش سوم مقالة زير بايد رجوع كرد:   آن در پسينيان او، علي
, F. W. (1972), “Some Observation on Al-Farabi and Logical 

Tradition”, in Islamic Philosophy and Classical Tradition. Festschrift 

Richard Walzer , Oxford, Cassirer, pp. 517-546. 

نويسـنده بعضـي اشـتباهات مصـحح     (نيز به اين مقاله دربارة اصطلاحات دسـتوري  
 ابن مقفع را نيز تذكر داده است): منطق

, G. (1981), “La logique d’Ibn al-Muqaffaс et les origines de la 

grammaire arabe,” Arabica 28/2, pp. 242-250. 

 هاي غير از يوناني   هاي قرضي از زبان   اشاره به بعضي ترجمه  2
پيش از ورود به بحث اصلي دربارة ترجمة قرضيِ بعضي اصطلاحات علمـي و فلسـفي   

اي   هاي قرضيِ لغوي در متون ديگر اشـاره   يوناني به پهلوي، به چند نمونه از اين ترجمه
شده به پهلوي ساساني و اشكاني، غير از نام ايـزدان، كـه      كنيم. در متون مانويِ نوشته  مي

)، 1979 (شــمار بســياري از آنهــا ترجمــه از اصــلِ مفقــود ســرياني بــوده  
اصطلاحات ديگري نيز هست كه حاصل ترجمه از همـان زبـان اسـت. ازجملـه كلمـة      

و  gōwišnيوناني اسـت، بـه    logosرا، كه خود در بعضي معاني ترجمة  mēmrāسرياني 

                                                                                                                   
 نوشته به دست نويسنده رسيد.. نسخة اصلي اين كتاب نيز بعد از تحرير اول اين 1
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saxwan  و مانند آنها » وعظ و تعليم«يا » فصل و گفتار«يا » رساله«ترجمه و از آن معناي
-drōdو  frazandān ī drōdī)؛ در همــين متــون 1984 ( انــد  را اراده كــرده

zādagān ت » فرزندانِ سلام«يا » فرزندان صلح«، كه معناي آن در لفظو مقصود از آن ام
اي اسـت از    شدة آن اسـت)، ترجمـه     ، به همين معنا، ظاهراً كوتاهzādagān( مانوي است

banyā šlāmā   در سرياني و اين را ازجمله از روي عين همين اصطلاح در متون منـدايي
.cf(توان دريافت   مي - )؛ در متـون پهلـوي زردشـتي نيـز بـه      467 :1963

اند و بعضي از اين   شماري را ترجمة قرضي كردههنگام نقل اوستا، كلمات و تركيبات پر
هاي قرضي حاصل اشتباه مترجمان در تشخيص اجـزاي كلمـات اوسـتايي بـوده       ترجمه

-rāstجــاودانگي)، ( -yavaētātدر ترجمــة  hamē-rawišnīhاســت؛ از آن جملــه اســت: 

kunišn ) در ترجمــة  راسـت (كــنشhu-zīndagīh, arš-šyaoƟna- )زنــدگاني) در  خــوب
 و جز اينها. -duš.saŋhaبدسخن) در ترجمة ( -duš-saxwan, haoząƟwa رجمةت

 هايي از ترجمة قرضي از يوناني در متون پهلوي زردشتي   نمونه  3
هاي موجود   كنيم. در بعضي كتاب  سخن اصلي را از بعضي اصطلاحات پزشكي آغاز مي

اضمه و دافعه ياد شده اسـت و  گونة پهلوي از قواي طبيعية ماسكه و جاذبه و ه  دانشنامه
هاي مستقل كه موضوعشان علم پزشـكي بـوده نيـز      شود كه در نوشته  از اينجا معلوم مي

بـوده   zōrگويند در پهلوي   مي قوهاست. معادل آنچه در عربي   اين كلمات كاربرد داشته 
 1.)248: 1362قس افنان (يوناني است  dynamisفارسي) و اين هر دو ترجمة  زوربرابر با (

گيرند، به تعريف سيد اسماعيل   قواي طبيعية چهارگانة مذكور، كه زير قوة غاذيه قرار مي
 از اين قرارند: خوارزمشاهي ذخيرةجرجاني در 

و اين چهار قوت يكي قوت كشـنده اسـت    ...و چهار قوت اندر زير قوت غاذيه است
ره    يعني جاذبه، و دوم قوت ماسكه يعني قوتي كه غذا ر ا نگاه دارد، و سـيم قـوت مغيـ

هـا را از تـن     و چهارم قوت دافعه يعني قوتي كـه فزونـي   ...است و هاضمه نيز گويند
جاذبه آنچه بابت او باشد از غذا به خويشتن كشـد و ماسـكه آن را نگـاه     ...بيرون كند

                                                                                                                   
1 .dynamis  بهnērōg  .(نيرو) هم ترجمه شده استpad nērōg آمده و  شك و گماني وزارو  دينكرد، كه در

 ).in potentiaيوناني (در لاتين:  en dynameiاي است از    عربي است، ترجمه بالقوةمعادل 
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پژوه و  دانش(كند  ها بيرون  دارد، چندانكه مغيره او را بگرداند و دافعه فزوني را از اندام
 ).302: 1384/1افشار 

 صـورت  بـه  شـك و گمـاني وزار   ) كتـاب 61بنـد  (نام اين قوا ازجمله در فصل هشـتم  
spōžā guhārā, gīrā, zōr ī āhanžā, اي هسـتند از اصـل      هـاي لهجـه    آمده است. اينها صورت
ــو  ــ āhanjāg ،gīrāg ، gugārāg/ guwārāg، spōzāg يپهل ــي نوش ــاهي در بعض ــاي   تهو گ ه

زور «الدين كاشاني نيـز ماننـد آنهـا بـه كـار رفتـه اسـت، ازجملـه           ناصرخسرو و افضل
 ←(» قـوت دوركننـده  «و » قـوت افكنـدني  «، »زور گوارش«، »قوت ستاننده«، »آهنجيدن

)، ايـن چهـار قـوه    104 :1945 (كه ژان دمناش گفتـه   . چنان)251-248: 1362افنان 
 ـ ترتيـب معـادل   به  ـان در طـب جالينوسـي.    apokritikēو elktikē ،kathektikē ،  alloiōtikē اد ب

elktikos معناي جاذب و كشنده است از  بهelkō )cf. -  ،براي اشتقاق آن؛ 534 :1996 
←  1954-72/1: 497 .(kathektikos معناي نگهدارنده و توانا در حفظ چيزي اسـت و   به

dynamis k. ي قـوة نگهدارنـده   معنا به)- معنـاي نگـه    بـه  kathexis) از 851 :1996 
 dynamisمعني تغيير دادن و عوض كردن و همراه  به alloiosمشتق است از  alloiotikeداشتن.   

» مغيـره  قـوة «تعبير (معناي قوة هاضمه يا مغيره به كار رفته است  ) بهibid: 70(در نزد جالينوس 
ــي و فا ــي اصــلي  در عرب ــوي (فارســي گــواردن رســي از اينجاســت). معن  /gugārdanدر پهل

guwārdan ( نيز تغيير دادن بوده از اصلvi-kar*   كه در سنسكريت هم به همين معنـاي تغييـر ،
زور «در پهلوي (معناي قوة دافعه  به dynamis، كه همراه با apokritikosدادن به كار رفته است. 

معنـاي   هم دفع كردن بوده است) به كـار رفتـه، دراصـل بـه     تنسپوخ؛ معناي اصلي »سپوزاگ
 الامزجـة  كتـاب كننده بوده است. جالينوس دربـارة ايـن قـواي طبيعيـه در       جداكننده و ترشح

)peri kraseon(  خود بحث كرده بوده است. اين همان كتابي است كه حنين بن اسحق از آن با
ست كه جالينوس آن را در سه مقاله نوشته اسـت و  ياد كرده و گفته ا» كتابه في المزاج«عنوان 

نيز گفته كه بعد از سرجس من آن را به سرياني ترجمه كردم و بعد از آن كتاب را براي اسحق 
هاي اين كتـاب    ؛ دربارة نام12، ش …رساله حنين بن اسحقحنين، (كردم بن سليمان به عربي هم نقل 

هاي سرياني اين اصـطلاحات نيـز در     ). معادل39 :1970  ← ،و ترجمه و منقولات از آن
هـاي     واسـطة نوشـته     هاي قرضي است، اما به  هاي ابن عبري آمده است كه آن نيز ترجمه  نوشته

تـوان داد كـه     احتمال مي .)240 :1937  ;104 :1945 →(فلاسفة مسلمان 
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واسطه   باشند، گرچه احتمال ترجمة به    يونانياين اصطلاحات پهلوي حاصل ترجمة مستقيم از 
 تر سرياني نيز منتفي نيست.   هاي كهن   از نوشته

ديگر مفهوم پزشكي، كه آن از طب بقراطي بيرون آمده، عقيده به اخلاط اربعه است 
) كـه  مـزاج جمـع  ( امزجهگويند، يعني   مي 1،»ها  آميزش«، āmēzišnānكه به پهلوي به آن 

يونـاني.   mixisواسـطة آن از      ) يـا بـي   'mzwg(واسـطة سـرياني    اي است به  خود ترجمه
cahār āmēzišnān اسـت، و آن همـان دمـوي و صـفراوي و     » امزجـة اربعـه  «معنـاي   به
دربـارة چنـد   (بودن است كه حاصل آميختن كيفيات اسطقسات است  2سوداوي و بلغمي
 ). 89-88 :1971  ← ،شاهد از كاربرد آن

مفهوم آميختن كيفيات اسطقسات با هم را، با ملاحظاتي كـه در كـلام زردشـتي    اين 
و جمع  ristagدربارة عقيم بودن سردي و خشكي و نسبت آن به اهريمن هست، با لفظ 

 ristagو  āmēzišnدربـارة  (» آميختن«معناي  به-riƟاند، از ريشة    نيز بيان كرده ristagānآن 
 zahagānاما خود اين اسطقسات يا اركان را در پهلـوي   ).1975  ← ،الخصوص   علي
، اركـان  و اسطقساتدر يوناني كه در عربي جز  stoicheiaگويند و آن معادل است با   مي

 :)204: 1362افنان  ←(اند   گفتهاسطوخيا و مواد  وامهات  و عناصر به آن
zahagān hast āb zamīg ud ātaxš ud wād. 

 يا
cihār zahagą … hast āß u ātaš u gil u vāt.  3  

stoicheia جمعstoicheion  است و آن خود ازstoichos   اصـل  و اين لفظ اخيـر، كـه در
پهلـوي از ريشـة    zahagān(نـدارد   زادنمعناي رديف و مرتبه و گام است، ارتباطي با  به

ارگانـه،  دارد، مجازاً آن را بر عناصـر چه » جنين«معناي  zahagظاهراً چون  .است) زادن
امزجـه)،  ( āmezišnānخـلاف    انـد. بنـابراين، بـه     كه سازندة اشيا هسـتند، اطـلاق كـرده   

zahagān)نمايد كه ترجمة قرضي نيست و قابـل مقايسـه اسـت بـا        طور مي عناصر) اين
mādag ) :ه، مايه؛ در لاتينماده، مادmateria در ترجمة (hyleديگـر، مـاده را    عبـارت  . به

                                                                                                                   
در  amēzišnكند هم بر حاصل فعل.   فعل دلالت مي است) هم بر išn-. اسم مصدر شيني (در پهلوي پسوند آن 1

 در عربي. مزاجدر يوناني و  krasisمعناي اسم مصدر هم به كار رفته است برابر با  پهلوي به
 .plegmaدخيل از يوناني در پهلوي و فارسي است از اصل  بلغم .2
 )80: 1971. هر دو نقل از بيلي (متن دوم به پازند است». عناصر عبارت است از آب و آتش و گل و باد«  .3
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مقايسه شود با رأي شكي كه خود البته مايل به اشتقاق (اند    خوانده» زادگان«ر را و عناص» مادر«
 ). 56 :1975 است:  mādagديگري براي 

پيش از آنكه از بحث دربارة لغات پزشكي خارج شويم، از قواي روحاني نفس هـم  
يونـاني و در   dynamisاي اسـت از    كـه ترجمـه   zōrبر لغـت   كنيم. علاوه   اشاره ياد مي به

سطور قبل دربارة آن مطالبي آمد، لغت ديگري نيز در پهلوي هست كه آن نيـز بـه يـك    
اي كـه ذكـر     ابزار) است. جز قواي طبيعيه( abzārكند و آن   معنا بر قواي نفس دلالت مي

و حافظه و مفكّره) و مانند اينها و اعضا و  خياليعني (خرد و هوش ووير آنها گذشت، 
نيز » جان«(معادل نفس است » روان«هستند و » ابزارهاي روان«نيز در شمار  جوارح بدن

 آلـت همان اسـت كـه بـه عربـي بـه آن       ابزارگاهي معادل نفس به كار رفته است). اين 
كه گذشت، قواي نفس نيز جـزء   يوناني و چنان organonاي است از   گويند و ترجمه  مي

) به دو دستة ظاهري يـا  103 :1971 �(نكرد دياند كه در   هاي نفس  ابزارها يا آلت
 .jānīg ud tanīg abzārاند:   تقسيم شده» جاني«و باطني يا » تني«

) است كه معنا و وظيفـة  waxš/wāxš( واخشيا  وخش» زورها«يا » ابزارها«يكي از اين 
يرمـادي  درستي معلوم نيست. يك معناي كليّ آن روح يا موجـود غ    آن در بعضي عبارات به

اند كه ترجمـة    ترجمه كرده wāxš ī yōždahrرا به  القدس   روحاست. در متون مانويِ پهلوي 
rwḥ’ d qdwš’ توان با   است. اين را ميvaxš ī yazat  شك و گمـاني وزار  در فصل سيزدهم

قـس ترجمـة   (در آغاز سفر تكوين » روحِ خدا«) مقايسه كرد، به هنگام ترجمة عبارت 13/7(
يا گاه معادل و مـرادف   روح، غير از آنكه ترجمة vaxš .(vaxš ، به14/12ر همان كتاب، د روح
است، يعني عنواني كليّ كه هر چيز غيرمادي، چه روحانيات مفارق از جهان ماده چـه   مينو

سرياني و مسيحي هم  ’mltيوناني و  logosگاه معادل  1گنجد،  قواي باطني نفس، ذيل آن مي
 saxwanدر متون سغدي مانوي است كه برابر است با   v’xšاهد آن يكيهست. ازجمله شو

معناي پيامبر  ) است بهوخشور( waxšwarو ديگري  logosدر متون پهلويِ مانوي در ترجمة 
در نزد فيلون اسكندراني و بعضي  logosدانيم كه   كه آن نيز احتمالاً حاصل ترجمه است. مي

                                                                                                                   
 tanigerdīgمعناي روحاني، در برابر  به vaxšīg، و ازجمله مقايسه شود با 1931 , ← ،شواهد دربارة .1
 dēwīg wāxš(ارواح ايزدي، ارواح طيبه) در برابر  yazdānīg wāxš) و 90/12( بندهشنمعناي جسماني، در  به

 .)119-118: 1971بيلي (نقل از(ارواح ديوي، ارواح خبيثه)،  
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دانيم كه   به كار رفته است و مي» كلمه، كلمة خداوند«يا معناي صادر اول  حكماي مسيحي به
در  مينـوي خـرد  نيز گاهي در متون پهلوي به همين معنا استعمال داشته و مقصـود از   خرد

به همين نام همين مفهوم است. اما ازآنجاكه اقتضاي نظام ثنـوي اسـت، در       اي پهلوي   رساله
 لوگـوس خيـر  )، كه به آن گاه xrad( خردرابر بعضي رسالات و متون كلامي زردشتي، در ب

)weh wāxš(اند   اند، به لوگوس شريّ هم قائل شده  ) گفتهwattarīh wāxšَ ن) و آناسـت   ور
و منشأ و اصل دانش دروغ و ناراسـت توصـيف    خردو ضد  دينكه در متون زردشتي ضد 

وح) نيز در متون پهلوي غير از معناي ر(ديگر، لوگوس در معنايي ديگر  عبارت شده است. به
هـذا، در متـون كلامـي     ترجمه شده و آن عقل اول يا صادر اول است. مع wāxšيا  waxšبه 

 wāxšيـا   waxšانـد. چـون در لفـظ      زردشتي گاه براي اهريمن هم به صادر اولي قائل شده
، ديگـر  عبـارت  چنين معنايي نبوده است، بايد آن را حاصل ترجمة قرضي به شمار آوريم. به

است و در بين علماي مسيحي معناي روح گرفته بوده، » كلمه«معناي  ، كه در لفظ بهلوگوس
داشته و براثر ترجمه بعضـي  » كلمه«در پهلوي به لفظي ترجمه شده كه خود دراصل معناي 

 1معاني ديگر لوگوس را هم به خود گرفته است.
اسـت. در   ēwēnagت، مفهـوم  الذكر نيس ـ  ارتباط با مفاهيم سابق  يك مفهوم ديگر، كه بي

يعنـي  (يعنـي جـان حيـواني) و روان    (كه وجود مردمان از تن و جـان   2گفته شدهبندهشن 
دارد و گـاه  » صـورت «و » آيينـه «در لفظ معناي  ēwēnagو فروهر است.  ēwēnagنفس) و 
 مترادفdēsag  وkirb يعني صورت و تن، يا در معنايي نزديك به اين دو لفظ به كار رفتـه ، 

يا بنا بـر  (تبع او نوع بشر) در خورشيد  و به(كيومرث  ēwēnagاست. در متن آمده است كه 
گياهان  ēwēnagجانوران در ماه و  ēwēnagكه  چنان(يك عبارت ديگر پيش خداوند) است 

:  1971( بيلي گردد.  به تن آدميان بازمي ēwēnagو زمين در ستارگان است) و در رستاخيز اين 
در  ēwēnagاي است و   گويد اين مفاهيم يكسره مفاهيم اسطوره  ق دارد كه ميتا حدي ح )97

يونـاني   eidosهاي ديگر زردشتي آمده، با مفهـوم     خلاف آنچه در بعضي متن اين عبارات، به

                                                                                                                   
 ،معناي صادر اول به wāxš. دربارة 119-118 ,66 :1971 ;1931  ← ،تر  جهت شواهد و بحث مفصل   به .1

←  1955: 174-175, 194, 205. 
 :1955  ;97-92 ,88 :1971 به آثار بيلي و زينر ( ← ،هاي مورد استناد در اين بند   جهت متن   به .2

(زينر) نيز ترجمه  prototype(بيلي) و  typical form، به formرا جز  ēwēnag) كه 323 ,362 ,146 ,136 ,79
دانسته » شكل« نقل كرده و يك جا در شرح خود آن را معادل » آيينه« كلمه را به  بندهشنمترجم فارسي  اند.كرده

 ده است.است و پيداست كه معادل مناسبي اختيار نكر
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، برخلاف مفاهيم ديگر، يعني تن و ēwēnagحال،  ارتباطي ندارد، ولي درعين ادامة بحث) ←(
ندارد و مفهـومي نوظهـور در متـون پهلـوي        ر متون اوستايي سابقهجان و روان و فروهر، د

يوناني، اما نـه   eidosاي است از   ترجمه») صورت«يعني ( ēwēnagاست. ظاهراً در اينجا نيز 
 1معنايي نزديك به معناي افلاطوني آن، يعني مثال يا صـورت،  معناي ارسطويي آن، بلكه به به

  2اهيم اوستايي آميخته است.كه البته با برخي تصورات و مف
فصـل  ( هـاي زادسـپرم    گزيدهو  بندهشناست. در  نوع ēwēnagاما معناي مشهورتر 

اند و اين،   را به كار برده ēwēnagبه هنگام برشمردن انواع جانوران و گياهان كلمة  سوم)
ارسـطويي.   eidosاي اسـت از    اند، ترجمه   كه محققاني مانند بيلي و زينر توجه كرده چنان

eidosاسـت، مشـتق   » نـوع «است و يك معناي ديگر آن » صورت«معناي ، كه در لفظ به
در هنـدي باسـتان و   » يـافتن «معنـاي   به -vidريشه با   هم(» ديدن«معناي  به ideinاست از 

) و بنابراين، ترجمة آن بـه  450 :1972/1–1945  ← ،دربارة اشتقاق آنايراني باستان؛ 
ēwēnag از ريشة ، كهdī- كه صورت  آيينهفارسي؛ قس  ديدنريشه با  هم(معناي ديدن  به

در  speciesقـس  (فارسي اين كلمة پهلوي است) است، از مقولة ترجمة قرضـي اسـت   
معنـاي ديـدن). ابـن مقفـع در منطـق خـود        به specioاست، از  ediosلاتيني كه ترجمة 

جـاي كلمـة اخيـر     بهنوع  وجنس ل مفاهيم به هنگام نق )11، بند 4پژوه، ص     تصحيح دانش(
كقـول القائـل:    الصور ةمختلفو الجنس كل اسم يجمع اسماء «(را به كار برده  ةصوركلمة 

، »)...كقول القائل: الناس ص...الاشخا   ﹤﹠﹝︐︊︀كل اسم يقع علي اسماء  ةالصورو  ...الدواب
هـاي     ، منبع او، مانند منابع ترجمـه دانسته    و چون ابن مقفعّ احتمالاً يوناني و سرياني نمي

ديگر او، پهلوي بوده است و اين، جز آنكه بعضي اصـطلاحات ديگـر او نيـز تأييـدش     
و  ةالعبـار شـود كـه ابـن مقفـّع مختصـري از          ، از آنجا معلوم مـي ادامة بحث) ←(كند     مي

م از را بـه قـول ابـن نـدي     ايسـاغوجي فرفوريـوس  ي ارسطو و آنالوطيقاو  قاطيغورياس
دانـيم كـه در زمـان        = پهلوي) به عربي ترجمه كرده بوده است و اين را نيز مي(فارسي 

                                                                                                                   
افنـان   ←انـد (   ترجمه كرده صور وصورت   افلاطوني را به ideaو eidos. بعضي مترجمان آثار يوناني به عربي 1

1362 :153 ،277.( 
جوهري نور و جان و نطفه، كه در داستان كيومرث و رفتن نطفـة او بـه خورشـيد نيـز      دربارة تصور كهن از هم .2

 .1971  ← ،آن در نزد اقوام مختلفهاي متعدد   آشكار است، و نمونه
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بنابراين، ترجمة  1هايي از منطق ارسطو به پهلوي ترجمه شده بوده است.    ساسانيان كتاب
eidos  صورت؟) (معادل يا يك معادلِ (عربي نيز از مقولة ترجمة قرضي است  ةصوربه 

يونـاني. ايـن ترجمـه     eidosاسـت، آن نيـز در برابـر     dēsagنيز در پهلوي  مادهدر برابر 
 قرضي نيست). ēwēnagخلاف    به

                                                                                                                   
ابن مقفعّ را مؤلفان قديم، مانند قاضي صاعد اندلسي و ابن نديم و جاحظ و خوارزميِ كاتب، مترجم از فارسي به  .1

ابن مقفعّ و دلايل و  منطقاند. دربارة مباحث مذكور در فوق و كتاب     عربي، و همچنين مترجم ارسطو يا منطق او شمرده
: شصت و دو ـ هفتاد و شش؛ مجتبايي 1381 پژوه    دانش ← ،ين بر اينكه ترجمة او از پهلوي به عربي بوده، ازجملهقرا

)، در اينكه اين 1933 . محققان غربي، در درجة اول پاول كراوس (676: 1370؛ زرياب خويي 360]: 1367[ 1396
اند. اينجا جاي بحث دربارة آراي اين    از پسر او بعضي ترديدها كردهترجمه از فارسي بوده يا نه يا از ابن مقفع بوده يا 

داوري متعادل  ←اند، نيست (   پژوه غالبشان پدر را صاحب كتاب دانسته   محققان بالنسبه پرشمار، كه بعد از تصحيح دانش
تر است  ه رأي كراوس مايل) ب27 :1992/2 ). از ميان محققان جديدتر، يوزف فان اس (2018 هرمانس: 

سبب ناشناختگي كنار رفته باشد و نام پدر جاي آن را گرفته باشد. به  گويد كه هيچ نامعقول نيست كه نام پسر به   و مي
پژوه به    دارند، تصحيح دانش» محمد بن عبداالله بن مقفعّ« او نام  منطقآنكه سه نسخه از كتاب  نظر نويسندة حاضر، با

ها درقبال شواهد قاضي    بوده) و براي ترقيمة نسخه» ابومحمد« درست است (كنية ابن مقفعّ » بداالله بن مقفعّمحمد ع ابي« 
هاي منطق ارسطو به    صاعد و جز او از مؤلفان قديم نبايد وزني قائل شد. ترديد كراوس دربارة اينكه اصلاً كتابي از كتاب

و جز او و اخيراً اشه، ديگر وجهي  )1983 محققاني مانند گوتاس ( پهلوي ترجمه شده بوده امروز، بعد از تحقيقات
ندارد. اكنون به شواهد و قراين گذشته يك خبر ديگر را نيز بايد افزود و آن قولي است از حمزة اصفهاني كه دوست 

شود. حمزة اصفهاني در  آقاي پژمان فيروزبخش، يافته و ازروي لطف در اختيار بنده نهاده تا در اينجا نقل محقق فاضل،
) از گفتة مارسفند بن مهرك نامي، كه ظاهراً ناشناخته است، نقل كرده كه چون اين مارسفند 750-749(ص  الامثال كتاب

گانة منسوب به ارسطو در    هاي سه به كار رفته و اين نظاير ديگر هم دارد) كتاب» ترجمه« معناي  به تفسيراز ترجمة (ظاهراً 
، فراغت يافت، خبر آن را به انوشيروان رساند و او ده حكيمي را مقولاتو  اولآنالوطيقاي، ارمينياس باريمنطق، يعني 

به كار رفته و اين نظاير ديگر هم دارد) آن برخاسته بودند خواست و از » تفسير« معناي به ترجمهكه به تفسير (ظاهراً 
فتند و آنگاه خسرو خود گفت كه يك چيز را نگفتيد و آن اينكه ها پرسيد و هريك چيزي گ ايشان دربارة ارج اين كتاب

نياز نيست و ابزار اين صناعت زبان نيز اين كتاب است الي آخر، كه    هر صناعتي را ابزاري است كه آن صناعت از او بي
پهلوي نوشته بوده يا تعريف آشناي منطق است. از اينجا شايد بتوان به اين پرسش كهنه كه پولس ايراني منطق خود را به 

پولس باشد و ترجمة مستقل از سه كتاب منطق  منطقبه سرياني از جهت ديگري نيز پاسخ داد. اگر اين كتاب همان 
ارسطو، رايج در ميان علماي سرياني، نباشد، شايد بتوان گفت كه پولس رسالة خود را به سرياني نوشته بوده و اين 

آيد و آن اينكه ترجمة مجدد رسالة    ه بوده است. اما در اين صورت اشكالي پيش ميمارسفند آن را به پهلوي ترجمه كرد
جهت از ترجمة  وجه است. ازآن   پولس به سرياني است) در اين حال گويا بي منطقپولس به سرياني (نسخة موجود 

يحاً گفته شده كه اين صر ارمينياس باريپولس، در آغاز رسالة  منطقمجدد سخن گفتيم كه در نسخة موجود سرياني 
رساله دراصل به پارسي بوده و به سرياني ترجمه شده است و به ظن قوي همين را بايد درمورد اجزاي ديگر منطق او 

اي مستقل نباشد، نام    هم صادق دانست. بنابراين، محتمل است كه اين مارسفند، اگر شخصي ديگر و صاحب ترجمه
ذكر « اند، باشد. عبارت حمزه چنين است:    دين زردشتي، كه بعضي منابع متذكر آن شدهايراني پولس بعد از گرويدن او به 

الي ارسطاطاليس في المنطق، رفع خبرها الي كسري بن ا﹜﹞﹠︧﹢︋﹤ ا﹜︓﹑︔﹤مارسفند بن مهرك أنهّ لما فرغ من تفسير الكتب 
، فقال لهم: أخبرونا عن المقدار الذي ︻︪︣ةكانوا قباذ انوشروان، فعندها دعا الحكماء الذين قررّوها و تولوّا ترجمتها و 

از روي اصطلاحات، كه كراوس و زرياب و بعضي محققان ». وقعت به من قلوبكم لنسبرَ به مبلغ رأيكم بما عندنا فيها
 اند (ازجمله ژرار تروپو كه اصطلاحات دستوري را اجمالاً بررسي كرده)، تا حدي   ديگر فهرستي از آنها فراهم كرده

 طلبد.   توان منشأ فارسي منطق ابن مقفع را اثبات كرد، ولي آن مجال ديگري مي   مي



206
 4  گزيني واژهمطالعات 

...اصطلاحات رضيِقچند نمونة ترجمة  مقاله
 

و  bawišnاز ديگر اصطلاحات فلسفي كه ازطريق ترجمة آثار ارسطو به پهلوي راه يافته 
wināhišn  ياwišobišn   ترتيـب معـادل    اسـت، بـهgenesis  وfthora  فسـاد و  كـون ، يعنـي .
wināhišn )معنـاي نـابودي اسـت و     فارسـي) بـه  گناه ريشه با     همwišōbišn   معنـاي   نيـز بـه

 ←انـد؛      به كار برده فسادجاي  را بعضي مترجمان عربي به اضمحلال (اضمحلال و آشفتن 
معناي نابودي و آشفتن و فساد است. بنابراين، ترجمة آن به  نيز به fthoraو  )217: 1362افنان 

معناي بـه وجـود    نيز به genesisيق است، ولي دقيقاً ترجمة قرضي نيست. دو لفظ مذكور دق
حـال، ايـن لفـظ از     ريشه است. بااين فارسي هم زادنآمدن و متولد شدن است و درواقع با 

در  coming-to-beيا  becomingمعادل با (نيز در آن هست » شدن«اي است كه معناي     ريشه
) و بنـابراين، ترجمـة آن بـه    307 :1972/1-1954  ←ه؛ در فرانس devenireانگليسي و 

bawišn) است، ترجمة » بودن«و ثانياً » شدن«)، كه معناي آن نيز دراصل بودناسم مصدر از
)، 30 ,24 :1939  ;33 :1955  ;88 :1971  ← ،نيـز ( قرضـي اسـت  

 عربي نيز ترجمة قرضي است.كوَنكه  چنان
چهـارم  دينكـرد  عبـارتي از   wināhišnو  bawišnواضع استعمال دو كلمـة  ازجملة م

است كه مكررّ مورد بحث محققان بوده است، و آن اين است كه شاپور ساساني دستور 
هايي را دربارة پزشكي و نجوم و زمان و مكـان و بعضـي علـوم و مفـاهيم         داد كه كتاب

معنـاي   است به gōwāgīhدر آن فهرست ديگر به پهلوي ترجمه كنند. ازجملة اين علوم 
بعضي محققان بر (اند     گفته    ميgōwāgرا در پهلوي  ناطقكه  ، چنانlogikēمنطق در ترجمة 

 ).84-83 :1971  ← ،اين نظرند و همين نيز درست است. درمورد رأي ديگر
رفتـه      يوناني به كار مي ، كه در تركيباتlogos-و  logia-جا يادآوري كنيم كه     بد نيست همين

 شود، در پهلوي نيز گاه به همين صورت نقـل شـده      ترجمه مي» شناس«و » شناسي«و امروز به 
 cihr-šnāsīh ،ruwān-šnās، wardīšn-šnās ماننـد  اصطلاحاتي با آن سـاخته شـده اسـت،   يا 
)→ ibid: 86(  ،بـه  نجـوم  . در همين عبارت مورد بحـثstar-gōwišnīh   كـه   ترجمـه شـده

ــه ــاني astrologiaاي اســت قرضــي از     ترجم .cf( يون 1982: 32, n. 14( .
-axtar-mārīh, star(و الفاظ مشابه در فارسي و پهلوي  شمري   ستاره، اخترماري، اخترشماري

ušmārīh, star-hangārīh نيز احتمالاً ترجمة قرضي از (astronomia اند، به ايـن معنـا      يوناني
نـاموس، قاعـده، نظـم و    ( nomos، كه جزء دوم اين كلمه است و مشتق است از nomiaكه 
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يعني تدبير يا ترتيب) و گـاه بـه كلمـاتي مشـتق از     ( rāyēnīdarīhترتيب)، در پهلوي گاه به 
، معناي تحقيق و بحث و فحص هم در »شمردن«ترجمه شده، كه جز معناي  -mar(h)ريشة 

 ،خواهـد؛ نيـز     كلمات و مواضع استعمال آنهـا مجـال ديگـري مـي    تحقيق در اين ( هستمشتقات آن 
 ).       426 :1993  داند:   مقالة پاناينو كه اين كلمات را ترجمة قرضي نمي ←

-xradاست كـه بـه    philosophiaشده خود لفظ    از ديگر اصطلاحات فلسفي ترجمه

dōšagīh روي  اگـر از  است، و ، ترجمة قرضي شده»دوستي خرد«، يعنيdānāgīh-dōst ،
دوسـتيِ  «، لفظـاً يعنـي   dānāgīh-dōstīh، داوري كنـيم، بـه   »فيلسـوف «معنـاي   احتمالاً به

: 1355تاواديـا   ← ،ازجملـه (، نيز ترجمه شده بوده و آن نيز ترجمة قرضـي اسـت   »دانايي
ي اين شايد يادآور 1).;15 :1982  ;31 ,21 :2016  86 :1971 ؛ 133

مقايسه  xrad-kāmagīhتوان با لفظ     را مي xrad-dōšagīhنكته هم بيجا نباشد كه اين لفظ 
يـا   »خواسـتار حكمـت  «معنـاي   )، به4/45(در ونديداد  -xratu-cinahكرد كه در ترجمة 

آمده و مورد اسـتناد  » خواه   پسر دانش«، به كار رفته است و آنچه در متن »خواستار خرد«
ن است ممكن است با توجه به اين لفظ اوستايي و الفاظ يـا عبـارات مفقـود    اين محققا

 تر داشته باشد.   اي قديم   اوستايي نوشته شده باشد و بنابراين، سابقه
» تعريـف «منطقـي خصوصـاً و   » حـد «معناي  است به wimandنمونة ديگر اصطلاح 

عربـي دراصـل    حـد پهلـوي و   wimandكـه خـود ماننـد     horismosعموماً، در ترجمة 
 ).26-425 :1972/2-1954  ← ،دربارة اشتقاق آن( horosمعناي مرز است، مشتق از  به

 megalopsychiaمنشي و علو طبع، در ترجمة    ، يعني بزرگwuzurg-menišnīhديگر 
 2.(cf.  1978: 223) است

 :1377بيـدي      رضـايي بـاغ   ← ،ازجمله(اند     نمونة ديگر، كه به آن نيز چند نفر توجه داده
، »پيمايي و مسـاحي     زمين«معناي  است، لفظاً به zamīg-paymānīh) 86 :1971 ؛149

كه مشـهور اسـت، خـود     اند و آن، چنان    گفته هندسه، كه در عربي geometriaدر ترجمة 

                                                                                                                   
معناي فيلسوف است؛ مثلاً مقايسه شود با اين دو عبارت از ترجمة حي بن يقظان  گاه بهدانا . در فارسي هم 1

ند... و شايد بودن كه آن كه او را و داناان اين فرشته را عقل فعال نام كرد« ): 35، 6]: 1331[ 1384سينا (كربن    ابن
 ».داناآن آن مايه را و آن جزو را هيولي خوانند« ؛ »السلام خوانند اين عقل فعال است به زبان شريعت جبرئيل عليه

، گويا اصلاً mikropsychiaاست از      است و بنا بر ادعا ترجمه ōbastag-menišnīh. ضد آن، كه به نظر شاكد 2
را شاكد خود ساخته  ōbastag-menišnīhاست و  ōbastagīhه در متن مورد استناد شاكد آمده وجود ندارد. آنچ

 است (تذكر آقاي يوسف سعادت).
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عربـي   فارسي) كه در باب رباعي مجرّد اندازةبرابر با (پهلوي  handāzagدخيل است از 
طـور كـه    مهندس كـه اسـم فاعـل از ايـن مصـدر اسـت، آن       1دوباره ساخته شده است.

بـه تصـحيح فـان فلـوتن، ص     (به نقل از خليل بن احمد آورده  مفاتيح العلومخوارزمي در 
، يك معناي خاص داشته و آن كسي بوده كه نقشة مجراهـا  )193؛ ترجمة فارسي، ص 202

معلوم شود كه تا كجا بايد حفر شود، و در ادامه، پـس از   ريخته تا   و بستر كاريزها را مي
انـدازه بـا اخترمـاري بايـد، اي الهندسـه      «كه  اند   گويد كه پارسيان گفته   ذكر اشتقاق كلمه، مي

المياه كما قال الخليل لانهّ نوع من هذه  تقديريحتاج اليها مع احكام النجوم و قد يقع هذا الاسم علي 
 .»الصناعه

 a-wiyābānīgو هـاي مشـابه)    و صورت ا﹜︊﹫︀︋︀﹡﹫ـَ﹤(فارسي و عربي  بيابانييگر اصطلاح د
، المـدخل ؛ 60، التفهيم ←( اي از ستارگان ثابت است   ثابت يا دسته پهلوي در تعريف ستارگان

 گويد:    . ابوريحان مي)335]: 1316[ 1357زاده    ؛ تقي233، 9
انـد و دوري ايشـان هميشـه       ها پراكنده   انستارگان ايستاده [ثوابت] آنند كه بر همه آسم

 بيابانييكسان است، چنانك يكي به ديگر نزديكتر و دورتر نشود و به پارسي ايشان را 
 شده بدان راه بازيابد به بيابان و دريا اندر.   خوانند، زيرا كه گم

ا كرده است. و جز او از نويسندگان قديم) در وجه تسمية اين نام خط(واقع آن است كه استاد 
و مشـتق اسـت از   » نافريفتـه، ناسـرگردان  «معناي  پهلوي است به a-wiyābānīgبازماندة  بياباني

wiyābān معناي فريفته و سرگردان و گمراه كه با  بهwiyābān معناي صحرا در لفظ مشـترك   به
دريافته  )no. 3 ,232 :1942 (است و در معنا و اشتقاق ميانشان ارتباطي نيست. هنينگ 

 ـ    يونـاني بـه   aplanēsترجمه اسـت از  » نابياباني«كه اين   ت،معنـاي ناسـرگردان و لايتغيـر و ثاب
و در نجوم ثوابت. افتادن ادات نفي از آغاز كلمات فارسي در انتقال از پهلوي به فارسـي يـك   

ماننـد   كلمـاتي (و ناهيد  اناهيدقاعدة مطرّد آوايي است و وابسته به مسائل صرفي نيست، مانند 

                                                                                                                   
).  86 :1971  →آمده است ( دينكردهاي نجوم در بعضي فقرات     هاي علم هندسه همراه با نام كتاب    نام كتاب .1

هاي پيشين خود، به پيروي از محققاني     است. نويسندة حاضر در يكي از نوشته بطلميوس مجسطيها     ازجملة اين كتاب
دانسته بود كه نام متأخر كتاب ») رسالة بزرگ« ( Megale Syntaxisرا نحت از  مجسطيمانند آلفونسو نالينو، 

Mathematike Syntaxis  ا اين رأي درست نيست وصورت  هنيز ب دينكردكه در  ،مجسطيبطلميوس است. امmgystyk 
 ،بر نوشتة بيلي، مخصوصاً است. علاوه») الكتاب الاكبر« ، »ترين رساله بزرگ« ( Megiste Syntaxisآمده، صورت مختصر 

 .125-119 :1974 بحث مبسوط كونيچ:  ←
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گـاه در     ، ظاهراً جز در دورة معاصر، هـيچ نيرانو  مردادجاي صورت درست  ، بهانيرانو  امرداد
 واسطة ترجمه بـه زبـان لاتـين نيـز راه يافتـه        فارسي معيار استعمال نداشته است). اين كلمه به

وع كـرد، ازجملـه   ؛ كونيچ چند نوشته در اين موضوع دارد كه بايـد بـه آنهـا رج ـ   stelle beibeniae(است 
 1981  .( 

، چند اصطلاح نجومي ديگر نيز ترجمة قرضي از يوناني است و محققاني بيابانيجز 
انـد. اينجـا، بـراي       مانند ديويد مكنزي، ديويد پينگري و آنتونيو پاناينو از آنها يـاد كـرده  

كنـيم:     نقـل مـي   )426: 1993(پرهيز از تطويل، اين كلمات را از يك مقالة آنتونيو پانـاينو  
kadag-xwadāy و در ترجمـة لاتـين    ه/ي)(كذخـدا و  ه/ي)(كدخدا، در فارسي و عربي

colcodea  و(al)cochoden،1 معني هر سياره كه در خانة خود باشد، اگر آن خانه برج  به
مـه  ، ترج)218، ترجمة فارسـي،  العلوم     مفاتيح(طالع باشد، و از آن عمر مولود را تعيين كنند 

و در ترجمـة   هـيلاج در عربي (است  كدبانو يا هيلاج. جفت آن oikodespotēsاست از 
) و آن ترجمـه اسـت از   هشـتن اسـم فاعـل از   (پهلـوي   hilāg) از اصل algeylegلاتين 

aphetēs  .يونانيdahīg معناي هر ثلـث از بـرج كـه ده درجـه باشـد،       ، بهدهج، در عربي
 .dekanosترجمه است از 

در  gēhān ī kōdagهاي محققان     هاي قرضي معروف در نوشته    شمار ترجمهاز همين 
عـالم  ( makrokosmosدر برابـر   gēhān ī wuzurgعالم صـغير) و  ( mikrokosmosبرابر 

 ، فصـل سـوم؛  1392؛ ژينيـو  134: 1355؛ تاواديـا  16/24، و گمـاني وزار  شـك  ←(كبير) است 

 1971: 87.( 
شـود، ولـي پـيش از پايـان آن،         به همين چند نمونه اكتفا مـي  در اين بحث مقدماتي
ر پزشـكي و سـوم در احكـام نجـوم)     يكـي در فلسـفه، دوم د  (دربارة سه لفظ ديگر نيز 

ها و رسالات پهلوي     آيد. ظاهراً تاكنون معادل اين سه لفظ در كتاب اختصار مطلبي مي به
 2هر سه در پهلوي كاربرد داشـته اسـت.   قطع، ديده نشده، ولي به اغلب احتمال، بلكه به

خـود   منطـق ) اسـت. ابـن مقفـع در رسـالة     فرهنـگ ( frahangيكي از اين الفـاظ لفـظ   

                                                                                                                   
 .1977  ←. دربارة اين اصطلاحات نجومي دخيل در لاتيني، 1
در متون موجود پهلوي كاربرد ندارند، ولي آن دو نيز احتمالاً در آن زبان سابقه  نيز ظاهراً سرسامو  برسام. 2

). اشتقاق 362 :2002 يوناني ( phrenitisاز  سرساميوناني و  pleuritisترجمه است از  برسامدارند. 
 جزء دوم اين دو كلمة فارسي بر نويسنده پوشيده است.
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بـه   1)العمل، در برابر العلمبه تعبير ابن مقفع (در تقسيم علوم نظري  )3: 1381پژوه       دانش(
يـا اوسـط، در    علم طبيعي) و علم برين يـا اعلـي و علـم ميـانگين    (علم زيرين يا اسفل 

 گويد:       تعريف علم اخير چنين مي
و النجّوم و تـأليف اللحـون، و    ا﹜﹠︨︡﹤و هو علم الحساب و  الادبو علم يسمي علم 

اذ نسب هذا العلم قيل العلم الاوسط، و انّما جعل وسطاً، لأنهّ ارتفـع عـن الاسـفل [اي    
 ر︀︲ـ﹤ ، لأنّـه  الادبا سـمي  علم الاجساد] و لم يبلغ الاعلي [اي علـم الغيـب]، و انّم ـ  

 الي العلم الأعلي... و︮﹙﹤و  ︋﹙︽﹤للقلوب و جلاء و صفاء و بهاء و 

آشكار است كه اين تقسيم همان تقسيمي اسـت كـه ارسـطو در علـوم نظـري كـرده و       
 علـم يـا   رياضـيات يا  علم رياضيهمان است كه در عربي و فارسي » الادب«مقصود از 

يونـاني. آنچـه مطلـب را     mathematikē (tekhne)رجمه است از اند و آن ت      گفته تعليمي
 )3:  1331معـين  (دانشنامة الهي از  الهياتسينا در كتاب  كند اين است كه ابن      آشكارتر مي

خوانند و علم تعليمي  رياضتو  فرهنگعلم ميانَگين و علم «گويد كه آن را       دربارة اين علم مي
در بعضـي از كاربردهـاي آن ترجمـة     ادبان پوشيده نيست كـه  . امروز بر محقق»خوانند

 mathematikēاي اسـت از   اما فرهنگ در اين معناي مورد بحث ترجمـه  2است. فرهنگ
شـناخت،  « mathēmaقـس  (معناي آموختني اسـت   يوناني كه خود بنا بر اشتقاق دراصل به

…« ،mathēmatikos » ،معال…« ،mathētēs »لمحص« ،manthanō »   ،و » …آمـوختن، شـناختن
 احصـاء هاي برخي از اين الفاظ در عربي، و مقايسه شـود بـا      جهت معادل ، به200: 1364افنان  ←

عنـوان معـادل آن    بـه  frahangو بنـابراين، انتخـاب    ،»)علوم تعليمي«فارابي در بخش  العلوم
كردنـي و        نيـز بنـا بـر اشـتقاق هـر چيـز تحصـيل        frahangترجمة قرضي است، چـون  

دربارة اشتقاق كلمات يوناني، (واسطة قوة عقل، است  كردني و آموختني، مخصوصاً به      كسب
بـه  «معناي  است به өangو ريشة  -fraاز پيشوند  فرهنگ؛ اشتقاق 171 :1954-1972/2  ←

                                                                                                                   
 ):21 :2016 كرد (نقل از اشه: . مقايسه شود با اين عبارت دين1

uš frazānagīh baxšišn dānišn ud kunišn uš māyag dānišn ī wisp ud rāstīh ī abar wisp ud niyābag-
dahišnīh ī ō wisp. 

 كل اين عبارت ترجمة عبارتي است در تعريف فلسفه....»  كنشو  دانشحكمت منقسم است بر « 
، يعني تربيت رياضتبه بعد. توجه شود كه معادل  106، مخصوصاً ص 1349يا ك ← ،از ميان منابع مختلف .2

 بوده است. فرهنجيدنو  فرهنگاسب و سختي كشيدن در تربيت نفس، نيز در فارسي 
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عنـاي  م لاتينـي كـه آن نيـز بـه     educatioو قابل مقايسه است بـا  » سوي خود كشيدن، كسب كردن
 .، كه آن نيز ترجمة قرضي است)Erziehungاست و معادل آن در آلماني، » كشيدن«

و  العمـل باليـد  معناي عمل جرّاحي كه در عربي بـه آن   است به دستكاريلفظ ديگر 
: 1374محقـق   ←شدة اين عبارت عربـي اسـت؛         امروزي كوتاه عمل(اند       گفته      مانند آن مي

يونـاني اسـت. بـا توجـه بـه       cheirourgiaين هر دو ترجمة لفظ به لفظ و ا 1به بعد) 357
دانشـنامة  ماننـد  (هاي فارسي       هاي پهلوي و كتاب      تشابه اصطلاحات فلسفي و علمي كتاب

و  دسـتكاري ، كـاربرد  بيـدي)       الذكر معين، متيني و رضايي بـاغ       مقالات سابق ← ،؛ ازجملهعلايي
 ذخيـرة ماننـد  (ر متون علمي و بعضي متون نظـم و نثـر فارسـي قـديم     جرّاح) د( دستكار

احتمالاً دلالت دارد بر اينكه اين لفظ در پهلـوي نيـز   ، ذيل لغت) نامه  لغت ←؛ خوارزمشاهي
كند اين    اي كه اين گمان را تأييد مي   كاربرد داشته و ترجمة قرضي از عربي نيست. قرينه

ن نقـل و شـرح قصـيدة ساسـانية ابودلـف خزرجـي،       ، در ضميتيمهاست كه ثعالبي در 
از جلد سوم طبـع لبنـان    428ص (شرح كرده » القوي القلب من الدستكاريين«را به  النطّاس

را ماننـد يـك    دسـتكاري و بنـابراين،   )360، 1374محقق  ←به تصحيح مفيد محمد قميحه؛ 
لغـت اصـيل    دسـتكار ه كلمة عربي به كار برده است. از اينجا ظاهراً بايد احتمال داد ك ـ

واسـطة عربـي بـوده      فارسي است كه به عربي نيز راه يافته و ترجمـة آن از يونـاني بـي   
 2است.

قمي  المدخل الي علم احكام النجوملفظ سوم يكي از چندين اصطلاح فارسي كتاب 
 : )156، المدخل(است 

وز و بعضـي  انـد انـدر طـول ازمـان ر     اند اندر مطالع و بعضي متفق ها بعضي متفق بروج
في المنطق  ا﹜﹞︐﹀﹆﹤اند اندر قسمت بيوت الفلك. آنك متفق بوذ اندر مطالع، وي را  متفق

گويند؛ آنك متفق بوذ انـدر طـولِ    هاوند امدان الذار] گويند و به پارسي ا﹜﹞﹠︴﹆﹤[بهتر: 
 ؛الهاوند رونها:  [بدل الهاوند روزگويند و به پارسي  ا﹜︴︊﹫︺﹤ المقتدرةازمان روز، وي را 

                                                                                                                   
التصريف لمن عجز  . محقق در چند جاي ديگر نيز از اين مطلب ياد كرده است، ازجمله در مقدمة ترجمة كتاب1

يسندة حاضر با ايشان در اين است كه لفظ فارسي به ظن قوي ترجمه از عربي نيست به . اختلاف نوعن التأليف
 است. اي كه در فوق آمده است. اطلاع از اين نوشته را نويسنده مديون راهنمايي آقاي پژمان فيروزبخش   قرينه

آمده  پوش  شهسوار پلنگينهر دخيل در گرجي، كه د dastakari. براي نويسنده تحقيق در اين نكته ميسر نيست كه آيا 2
، دخيل از فارسي است يا فارسي ميانه. امكان اول را بعضي محققان مرجح )بعد از اسلام است (تحرير آن متعلق به

 ).24 :1971 واضع لفظ را حلقة پزشكان جنديشاپور دانسته است ( ). بيلي2001 اند (  دانسته
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 ا﹜︴︣﹆﹤في  ا﹜﹞︐﹀﹆﹤] گويند؛ اما آنك هر دو خانه يكي كوكب را بوذ وي را الهاوندرون
 .الهمدشنيهگويند و به پارسي 

داند، در تصحيح مواضع ديگر اين عبارت، كه در    چون نويسنده از نجوم چيزي نمي 
» هاونـدروز ال«شود، تنها سعي در اصلاح    نيست، وارد نمي     آشفتگي  سطور بعديش نيز بي

اما بايد متـذكر   گويد. در جايي ديگر سخن ميكند و از دو اصطلاح فارسي ديگر نيز    مي
توان تصحيح كرد    ابومعشر و متون ديگر نجومي مي المدخلشد كه اولاً متن را به كمك 

انـد و     هـا منجمـان و احكاميـان همداسـتان نبـوده        و ثانياً دربارة اين سه خصوصيت برج
را در اينجا با ابومشعر اختلافي است. آنچه معلـوم   )349-347، التفهـيم (ابوريحان ازجمله 

قمي به اين صورت غلط اسـت   المدخلدر چاپ » ا﹜︴︊﹫︺﹤ ا﹜﹞﹆︐︡رة«است اين است كه 
طـور كـه از شـرح     آن» ا﹜﹞︴﹫︺﹤ ا﹜﹞﹆︐︡رة«(و صورت صحيح آن قطعاً چيزي ديگر است 

شود كه اين    صاف اين بروج و ازراه مقايسه معلوم ميهمه، از او آيد). بااين   ابومعشر برمي
گفتـه و آن بروجـي    ا﹜﹆﹢ةفي  ا﹜﹞︐﹀﹆﹤اصطلاح در مفهوم همان است كه ابوريحان آن را 

كـه اتفاقشـان بـه قـوت     «، »باقي بر اين قيـاس «است مانند حمل با حوت، ثور با دلو و 
در  hāwand(» زور   هـم «خوانـد بـه معنـاي     هاوندزور، و معادل فارسي آن را بايد »است

در شرح اين اصـطلاح در حاشـيه و در    المدخلو آنچه مصحح ») يكسان«پهلوي يعني 
 isodynameōترجمة قرضي است از بـروج   هاوندزوربروج  مقدمه گفته نادرست است.

) Tetrabiblos( چهـار مقالـة  كتـاب   ←(نيـرو     زور و هـم    يوناني به همين معناي لفظي هـم 
-؛ )77-76متن و ترجمة مجموعة لوب، ص ( 15: 1بطلميوس،  و ارجاع  837 :1996 

-46 :1965 اين مقالـه و مراجـع آن:    ← ،او به كتاب بطلميوس و واليس؛ دربارة شرح آن

)، اثر فاليس يا واليسِ مذكور در بزيدج( آنتولوگيا. اين كلمات ازطريق ترجمة كتاب )47
)، به پهلـوي  Vettius Valensيعني (امي و بعضي منابع ديگر نظ اسكندرنامةو  الفهرست

-240]: 1911[ 1349(واسـطة تحقيقـات نـالينو     منتقل شده بوده است. محققان اول بار به
 از ترجمة اين كتاب به پهلوي خبردار شدند. )243

بـاره بسـيار درازدامـن     خلاف آنچه ممكن است در آغاز به نظر آيد، بحـث درايـن   به
ازمند تحقيق دقيق در تاريخ انتقال علوم يوناني بـه شـرق، و چـون مسـيحيان     است و ني

انـد،     جمله ايرانيان گرويـده بـه مسـيحيت، در ايـن انتقـال مـؤثر بـوده        نسطوري، و ازآن
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دان است كه در تكميـل ايـن شـعبه از مطالعـات        شناسان سرياني   الخصوص بر ايران   علي
در جاي ديگر دربـارة يكـي دو اصـطلاح ديگـر بـا       ايراني بكوشند. نويسندة حاضر نيز

تفصيل بيشتر بحث خواهد كرد و اميدوار است كه اين مختصر زمينـه را بـراي مباحـث    
 تر آماده كند.   تر و مفصل   دقيق

 منابع
، از حمـزة  الامثـال الصـادره عـن بيـوت الشـعر     )، كتاب 2009(مصحح) (بيب احمد بن محمد الض

 لامي. اصفهاني، دارالمدار الاس
، از ابونصر حسن بن علـي  المدخل الي علم احكام النجوم)، 1375(مصحح) (اخوان زنجاني، جليل 

قمي، ترجمة فارسي قديم از مترجم ناشناخته، تهـران: انتشـارات علمـي و فرهنگـي و ميـراث      
 مكتوب.

 چاپ]. دينقره [تجد :تهران ،فلسفي ةنام  واژه )،1362( محسن ليسه افنان،
آبـادي، تهـران: دانشـگاه     نجـم  الـدين  سيف ترجمة ،پهلوي ادبيات و زبان)، 1355(انگير تاواديا، جه
 تهران.

 همايي. ← التفهيم
، زيـر  10، ج زاده   مقالات تقـي ، در گاهشماري در ايران قديم])، 1316[ 1357(زاده، سيد حسن    تقي

 نظر ايرج افشار، تهران: شكوفان.
 پژوه و افشار.   دانش ←ي جرجان

 بيب.احمد بن محمد الض ←ة اصفهاني حمز
انتشارات علمي و فرهنگـي [تجديـد    :، تهرانترجمة مفاتيح العلوم)، 1383(خديو جم، سيد حسين 

 چاپ].
 فان فلوتن و خديو جم. ←خوارزمي 

 ـالمنطق لابن المقفعّ، حـدود المنطـق لابـن بهر   ، )]1357[ 1381(ي محمدتق پژوه،  دانش  :تهـران  ،زي
 سفة ايران.و فل انجمن حكمت

، از سـيد اسـماعيل   يخوارزمشـاه  ةري ـذخ )،1384(مصـحح)  (پژوه، محمدتقي و ايرج افشار    دانش
 .يالمع :تهرانجرجاني، 

  ،15، ش فرهنگســتان ةنامــ ،»يدر عصــر ساســان ينــيگز  واژه« )،1377( حســن ،يديــب  بــاغ ييرضــا
 .158ـ 145 ص
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 ـابن مقفـع، عقا « )،1370( عباس ،ييخو ابيزر   ،4ج  ،بـزرگ اسـلامي   ا﹜﹞︺ـ︀رف    داـ︣ة ، »و آثـار  دي
 .680-670 ص

 ، ترجمة ليندا گودرزي، تهران: ماهي.انسان و كيهان در ايران باستان)، 1392(ژينيو، فيليپ 
، مجموعة مقالات زبان فارسي و زبان علم، »هاي زبان فارسي در علم   تجربه«)، 1372(صادقي، رضا 

 .129-72تهران: مركز نشر دانشگاهي، ص 
 ، ليدن.مفاتيح العلوم)، 1895(مصحح) (فان فلوتن، گرلوف 

، قصـة حـي بـن يقظـان    : 1، ج سينا و تمثيـل عرفـاني     ابن])، 1331[ 1384(مصحح) (كربن، هانري 
 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

 وزارت فرهنگ و هنر. :، تهرانفرهنگ)،1349( صادق ا،يك
مجلـة  ، »ابوريحان بيرونـي در سـاختن لغـات علمـي فارسـي      حدود ابتكار«)، 1352(متيني، جلال 

 .445-433، ص35، ش و علوم انساني مشهد دانشكدة ادبيات
، قال و مقـال عـالمي  ، »آشنايي مسلمانان با منطق ارسطوئي«])، 1367[ 1396(االله    مجتبائي، سيد فتح
 تهران: سخن. 

 .، تهران: سروشيرانتاريخ و اخلاق پزشكي در اسلام و ا)، 1374(محقق، مهدي 
متن عربـی (حنین بن اسحق الی علی بن یحیی فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس  ةرسال )،1379( ــــــــــ

 .ليگ  دانشگاه مك - دانشگاه تهران :، تهرانبا ترجمة فارسی)
 اخوان زنجاني. ← المدخل

 .يانجمن آثار ملّ :تهران )،يو حواش حيمقدمه، تصح( علايي ةدانشنام اتياله )،1331( محمد ن،يمع
، تهـران:  2، جلد سينا نامة ابن   جشن، »سينا و تأثير آن در ادبيات لغات فارسي ابن«)، 1334( ــــــــــ

 .390-342انجمن آثار ملي، ص 
، ترجمة احمد آرام، تهران: كانون تاريخ نجوم اسلامي])، 1911[ 1349(نلينو [نالينو]، كارلو آلفونسو 

 هاي اسلامي. شنشر و پژوه
 ، از ابوريحان بيروني، تهران: هما. التفهيم])، 1318[ 1386(مصحح) (الدين    همايي، جلال
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